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افزایش قیمت کتاب بی سابقه بوده است

علـی رجـب زاده، مدیـر پردیـس کتاب مشـهد، با تأکید 

بـر کاهـش فـروش کتـاب در اوضـاع کنونـی می گوید:

از نظر تعدادی، فروش ما کم شـده اسـت. کتاب های 

جدیـدی کـه می آیـد واقعـا سـخت رد می شـود. تـا یک 

سـال پیـش کتـاب تـا صفحـه ای ۲۵۰-۳۰۰ تومـان 

قیمـت می خـورد، بـه مـرور قیمت هـا افزایـش پیـدا 

کـرد. الان دیگـر خوش انصا ف هـا صفحـه ای ۶۰۰-

۷۰۰ تومان قیمت می زنند و بعضی ها هم تا صفحه ای 

۱۲۰۰-۱۳۰۰تومـان کـه بسـته بـه نـوع جلـد و قطَـع و 

... متفـاوت اسـت. ایـن گرانـی دارد یک خـرده کار را 

سـخت می کند.

او بـه کاهـش سرمایـه اشـاره می کنـد و می گویـد:

وضعیـت طـوری اسـت کـه شـما در فروشـگاهت چهار 

کتـاب می فروشـی و بعـد بـا پـول آن چهارتـا می توانـی 

یـک کتـاب بخـری! بعـد کتـاب جدیـد کـه بـا قیمـت 

جدیـد می آیـد ماننـد کتـاب قبلـی گـردش نـدارد. اگر 

کتـاب را نداشـته باشـی مجموعـه ات ناقـص اسـت 

و جنـس فروشـگاه جـور نیسـت، اگـر بیـاوری 

سرمایـه ات طولانی مـدت قفـل می شـود تا 

روزی کـه مـردم عـادت کننـد و آن 

کتـاب را بـا قیمـت جدیـدش 

بخرنـد. البتـه شـامل همـه 

کتاب هـا نمی شـود، چـون 

برخـی کتاب هـای پرفـروش 

هـر قیمتـی کـه داشـته باشـد فـروش مـی رود و البتـه 

تعداد معدودی از کتاب ها جزو این دسـته اند. بیشـتر 

کتاب هـا گـردش بسـیار کمـی دارنـد. تـا سـه ماه پیش 

«تاریـخ ایـران» را ۲۵۰هـزار تومـان می فروختیـم، الان 

آمـده ۹۰۰هزارتومـان، خـوب برای مردم سـخت اسـت 

که این قدر پول بدهند و کتاب در فروشـگاه می ماند.

رجب زاده افزایش قیمت کتاب در دوسـال گذشـته را 

بی سـابقه می دانـد و یـادآور می شـود: مـن با ۳۵سـال 

سابقه کار کتاب فروشی، این میزان افزایش قیمت به 

نظرم بی سـابقه اسـت. همیشـه افزایش قیمت کتاب 

داشـته ایم امـا ۱۵تا۲۰درصـد بـود. سرعـت افزایـش 

قیمت خیلی زیاد شـده اسـت. مثلا نشر کتاب پارسـه 

کتابـی را دو مـاه پیـش چـاپ کـرده ۲۵۰ هزارتومـان،

امـروز قیمـت زده ۳۶۰ هزارتومـان. یعنی در کمتر از دو 

مـاه این قـدر تغییـر رخ داده اسـت. قبـلا کتـاب چـاپ 

می شد و بعد از دو سال ۲۰درصد افزایش قیمت اتفاق 

می افتاد، اما حالا چاپ به چاپ قیمت تغییر می کند.

ناشرها هم کتاب بدون قیمت منتشر می کنند

تغییر بهای پشت جلد و به روز کردن آن هم، همان طور 

ز  تـر گفتـه شـد، یکـی ا کـه پیش 

روش هایی اسـت کـه کتاب فروش ها 

رفـتن    ب آ ز  ا جلوگیـری  ی  بـرا

سرمایه شـان انجـام می دهنـد، امـا 

مدیر پردیس کتاب مشـهد این راه را 

مناسـب نمی داند، چون دردسرهای 

خودش را دارد. او می گوید: الان خود 

نـاشر قیمـت کتـاب را تغییر می دهد.

ناشرانـی کـه هیچ وقـت قیمت کتاب 

را تغییـر نمی دادنـد الان دارنـد ایـن 

کار را می کننـد. خیلـی از نشرهـا 

پشـت جلـد کتـاب قیمـت نمی زننـد 

و هـر دو مـاه بـا تغییـر قیمـت، کتـاب 

را فاکتور می کنند. در تمام شـغل ها 

قیمـت بـه روز اسـت، چـون گـردش 

بالایـی دارنـد. مثـلا یـک سـوپرمارکت روزبـه روز خرید 

انجـام می دهـد و جنسـش را جایگزیـن می کنـد.

امـا خـواب کتـاب زیـاد اسـت و گاهـی دو سـه سـال 

در فروشـگاه باقـی می مانـد تـا فـروش بـرود. آن وقـت 

کتاب فـروش بایـد کتـاب را بـا هـمان قیمـت دو سـه 

سـال پیـش بفروشـد و بعـد بـا قیمـت خیلـی بالاتـر،

آن کتـاب را جایگزیـن کنـد. اگـر کتاب فـروش قیمـت 

را بـه روز نکنـد آسـیب می بینـد و اگـر بـه روز کنـد، بـا 

دردسرهای دیگری – مانند اعتراض برخی مشتری ها 

کـه بـا وضعیـت نـشر آشـنا نیسـتند - روبـه رو می شـود.

فروشـی ها  درنهایـت، ایـن اتفـاق دارد بـه کتاب 

آسـیب می زنـد و اگـر فکـری بـه حـال ایـن وضعیـت 

نشـود بـه زودی کسـانی کـه بـه کتاب فروشـی صرف 

مشـغول اند و مثـلا کافه کتـاب ندارنـد آسـیب زیادی 

خواهنـد دید.رجـب زاده دربـاره طرح هـای تخفیفـی 

کتـاب نیـز بیـان می کنـد: این طرح ها واقعـا تأثیرگذار 

بود و رونقی به بازار کتاب می داد، هرچند اشـکالاتی 

هـم داشـت. به هرحـال، هـمان طرح هـا را هـم جمـع 

کردنـد. البتـه آن قـدر کتـاب گران شـده کـه آن طرح ها 

هـم دیگـر نجات بخـش نیسـتند. مثـلا در مقطعـی 

بـه هـر نفـر ۱۰۰هزارتومـان یارانـه می دادنـد کـه 

الان خیلـی تأثیـر نـدارد مگـر اینکـه میـزان یارانـه را

 بالا ببرند.

!وضع کتاب «وحشتناک» است

موضوع گزارش را که مطرح می کنیم 

ایـن بیـت معروف را می خواند: گوش 

اگر گوش تو و ناله اگر ناله من/ آنچه 

البتـه بـه جایـی نرسـد فریـاد اسـت. و 

می گویـد گیـرم حـرف هـم بزنیـم و 

شـما هم بنویسـید، کی هسـت که بها 

بدهد؟ اما بعد می پذیرد که گفت وگو 

را ادامه بدهیم چون به نظرش گفتن 

بهتر از سـکوت کردن اسـت. سـلمان 

بـاروح، مدیـر کتاب فروشـی باسـابقه 

«قلـم»، حـدود ۳۰ سـال اسـت حوالی 

چهـارراه دکـترا کتـاب دسـت مـردم 

دهـد، امـا هیـچ سـالی را بـه  می 

خاطـر نمـی آورد کـه بتوانـد بـا یکـی 

دو سـال اخیـر مقایسـه کنـد. یـک صفـت را برای وضع 

موجـود بـازار کتـاب در حرف هایـش تکـرار می کنـد:

«وحشتناک!»

او تأکید می کند: کتاب، بازار درب وداغانی پیدا کرده 

است. شما پای درددل هر کتاب فروشی در هر کجای 

ایـران کـه بنشـینی حرفشـان همیـن اسـت. مـن بیش 

از سی سـال اسـت کتاب فروشـم، در طول این سـال ها 

یـد  آ   م نمی د یـا

کتـاب این قـدر گـران شـده باشـد. الان دیگـر 

مـردم آن قـدر گرفتارنـد کـه از صبـح تـا شـب می دونـد 

که بتوانند شکمشـان را سـیر کنند. از زمانی که آقای 

رئیسـی آمـده قیمت کتـاب وحشـتناک شـده اسـت.

کتابی را من پارسال خریده ام ۱۳۰هزارتومان، امسال 

شـده ۲۸۰هزارتومـان. باورتـان می شـود قیمـت کتاب 

بیش از دو برابر شـده باشـد؟ «روزگاران» عبدالحسـین 

زرین کـوب، پارسـال یک دفعـه شـد ۵۰۰ هـزار تومـان.

الان شـده ۹۵۰ هزارتومان. نخریدم. دو سـال اسـت که 

جهش قیمت کتاب وحشـتناک شـده اسـت. پیش از 

ایـن اصـلا هفتـه ای نبـوده کـه مـن کتـاب «روزگاران»

نفروشـم. ولـی الان واقعـا شـاید در دو سـه مـاه هـم 

یکـی نفروشـم. اصـلا ایـن دسـت کتاب هـا را بـه خاطر 

قیمـت بالایـش نمی آوریـم. شـما بـاور می کنید «اسرار 

التوحیـد» شـده یک میلیون و۲۰۰ هزارتومـان؟ هفتـه 

گذشته مشتری این کتاب را خواست،

گفتم بیعانه بدهید که برایتان بیاورم.

ایـن کار اصـلا سـابقه نداشـته اسـت.

اندیـش» بـوده  کتـاب «پیـر پرنیان 

۸۳۰ هزارتومـان، چـاپ بعـدی اش 

۲۰۰ هزارتومـان. شـده دومیلیون و

یعنـی کتاب نخـوان بوده ایـم، حـالا 

ایـن گرانـی مزید بر علت شـده اسـت!

 تحقیـق کنید کـه چند کتاب فروشـی

تعطیل شـده است

ایـن بالارفـتن تصاعـدی قیمـت کتاب 

باعث شـده سرمایه کتاب فروشـان آب 

بـرود و خطـر ورشکسـت شـدن بیـخ 

گوش آن ها باشـد. مدیر کتاب فروشی 

قلـم در صحبت هایـش بـه ایـن نکتـه 

هـم اشـاره می کنـد و می گویـد: مـا چهـار تـا کتـاب 

می فروشـیم و بـا پولـش می توانیـم فقـط یـک دانـه 

کتـاب بگذاریـم سر جایـش! «جیـن ایـر» را فروختـه ام 

۸۰ هزارتومان باید ۲۸۰هزارتومان بخرم. سـه تا «جین 

ایـر» فروختـه ام بـه ۲۴۰هزارتومـان، باید ۴۰هزارتومان 

دیگـر بگـذارم رویـش تـا یـک «جیـن ایـر» بخـرم. اصـلا 

سرمایه ما آب رفته اسـت! شـاید از سـال۱۴۰۰ تا الان 

۵۰۰ میلیـون تومـان روی کتاب هـا گذاشـته ام. اصـلا 

دیگر قادر نیستم ادامه بدهم. خیلی وقت ها مجبورم 

قیمت پشت جلد کتاب را عوض کنم و آن را به قیمت 

روز بفروشم. بعضی کتاب فروش های دیگر هم مجبور 

به این کار شده اند، چون در غیر این صورت ورشکست 

می شـویم. مـا هیچ وقـت ایـن کار را نمی کردیـم. اما 

الان مجبوریـم. اگـر ایـن کار را نکنـم شـش مـاه 

دیگر باید مغازه ام را ببندم. با خاک یکسـان 

می شویم. من انبار داشتم، بالکن مغازه ام 

جای نفس کشیدن نداشت، خانه ام هم 

پـر از کتـاب بـود. امـا الان کتاب هـا را 

تـوی قفسـه های مغازه نمایشـگاهی 

می چینـم تـا جـای بیشـتری بگیـرد 

و قفسـه ها پر شـود.

بـاروح می گویـد آنچـه او را هنوز به 

مانـدن پـای کتاب فروشـی و بـالا 

دادن کرکـره مغـازه اش واداشـته 

دو چیـز اسـت، یکـی عشـق بـه 

موجـودی بـه نـام کتـاب و دیگـر 

اینکـه اجـاره نمی دهـد و سرقفلـی 

مغـازه متعلـق بـه خـودش اسـت: ما 

از لحظه لحظه بودن در کتاب فروشی 

لـذت بردیـم و همیـن لـذت مـا را سرپـا 

نگـه داشـته اسـت. کتـاب بـرای مـا حکـم 

اکسـیژن دارد. اولیـن کافه کتـاب روسـتایی 

کشـور را مـن در زشُـک زدم. این هـا کار عشـق 

اسـت. ایـن مغـازه سرقفلـی اش مـال خودم اسـت، اگر 

قـرار بـود اجـاره بدهـم نمی توانسـتم ادامـه بدهم. اگر 

کسـانی هم مانده اند همین حالت را دارند. جوان ها 

دیگر وارد این کار نمی شوند. دیگر نمی شود با درآمد 

کتاب فروشـی زندگـی کنـی. تحقیـق کنیـد ببینیـد از 

پارسـال تـا الان چنـد کتاب فروشـی تعطیـل شـده. ما 

هـم پارسـال می خواسـتیم تعطیـل کنیـم. اصلا پسرم 

از کتاب فروشـی رفـت. گفـت عمـرم دارد هـدر می رود.

ولـی مـن خـودم در ایـن کار پیـر شـدم و یک جورهایی 

عجیبن شده ام با کتاب. اینجا حالم را خوب می کند.

خدا شـاهد اسـت ما هم جزو کسـانی هسـتیم که زیر 

خـط فقریـم. ولـی مـا بـا غیـرت خودمـان ایـن چـراغ را 

روشـن نگه داشـته ایم.

او بـه طرح هـای تخفیـف کـه تـا دو سـال پیـش برگـزار 

می شـد و رونقـی فصلـی بـه کتاب فروشـی ها مـی داد 

نیـز اشـاره می کنـد و می گویـد: قبـلا طـرح تخفیفـی 

گذاشـته بودنـد کـه فصلـی بـود و بـه طرح هـای بهاره،

پاییزه، عیدانه و... معروف شـده بود. ملت می آمدند با 

کـد ملـی با تخفیف خرید می کردند 

و دولت یا شـهرداری مشـهد بخشـی 

از یارانـه آن را تقبـل می کردنـد و بـه 

مـا می دادنـد. چهـار تـا ۱۰روز در 

سـال بـود و عـده ای منتظـر همیـن 

طرح هـا می ماندنـد تـا خریـد کنند.

مشتری ها عادت کرده بودند. هنوز 

هـم کسـانی هسـتند کـه می آینـد 

و سراغ طرح هـا را می گیرنـد. آن 

طرح هـا هـم مرهـم و مُسـکنی بـود 

کـه از ابتـدای دولـت آقـای رئیسـی 

تعطیـل شـد. بـه هـر حال دولت باید 

بـه کتاب فروش هـا یارانـه بدهـد اگر 

خواسـته باشـد کتاب خوانـی رواج 

پیـدا کنـد. مسـئله بهـا دادن بـه

 فرهنگ است.

نفـس  » ن  ا عنـو بـا  ش  ر گـزا یـن  ا *

کتاب فروش هـا گرفتـه شـده اسـت» در 

تاریـخ ۵ تیرمـاه ۱۴۰۲ در همیـن صفحه 

منتـشر شـده اسـت. بـرای خوانـدن آن 

کـد روبـه رو  را اسـکن کنیـد.

سایه فرشته مرگ بر سر ۲ نویسنده

این روزها خبرهای ناخوشایندی عالم ادبیات را پر کرده است. یک 

روز پس از درگذشت احمدرضا احمدیِ شاعر، دیروز چهارشنبه 

انتشار خبر فوت دو نویسنده دیگر، ذهن دوستداران ادبیات را 

به خود مشغول کرد. رجبعلی اعتمادی معروف به «ر. اعتمادی»

داستان نویس و روزنامه نگاری که رمان های عامه پسندش زمانی 

در قالب پاورقی های مطبوعاتی و کتاب طرفداران بسیاری داشت،

در حدود نودسالگی چشم از جهان فروبست. از جمله آثار او 

که در دهه های اخیر به چاپ رسید، می توان از «آبی عشق» و 

ــام بــرد. «هشت دقیقه تــا بــرهــوت» و «عالیجناب عشق» ن

همچنین میلان کوندرا، نویسنده مطرح اهل جمهوری چک 

«شوخی» و و شهروند فرانسه، در نودوچهارسالگی درگذشت.

«بار هستی») و «جشن  «سبکی تحمل ناپذیر هستی»(در ایران:

بی معنایی» و «هنر رمان» برخی کتاب های او هستند.

انتشار رمان بهارلو پس از سه دهه

ــای عقرب» ــال ه «س

نوشته محمد بهارلو 

پس از سه دهه دوباره 

منتشر شد. به گزارش 

ایبنا، ایــن چــاپ از 

شته  نو طبق  ب  کتا

بهارلو ویراست جدید 

یا روایت صیقل یافته 

آن است و شاید تفاوت 

و امتیاز آن بیش از هر 

چیز در نحوه تألیف 

کلام یا سبک رمان 

باشد. در بخشی از 

«قفس  ــده: کتاب آم

قناری تو سایه از دیوار 

آشپزخانه آویزان بود.

گفت: نمی دانم چرا 

دو روز است صداش درنمی آید. مال هواست. پاییز دارد از راه 

می رسد. پارسال از خواندن نیفتاد. تو قفس چطور می توانند از 

فصل ها سردربیاورند؟ پرنده ها تو پاییز غذای کمتری نصیبشان 

می شود. پرنده مهاجر است که گرسنه می ماند نه پرنده تو قفس.

پرنده گرسنه گرسنه است، چه مهاجر باشد چه تو قفس. اسحاق 

آمد چیزی بگوید که صدای کوبه در بلند شد...» رمان «سال های 

عقرب» را نشر خرمن منتشر کرده است.

بررسی تأثیر گرانی کتاب بر فروش آن در گفت وگو با کتاب فروشان مشهدی (بخش دوم)

نجات کتاب فروشی با فروش قھوه!
۵شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۲۲
۲۴ذیالحجه۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۸۷

علی رجب زاده، 
مدیر پردیس کتاب مشهد :

چهار کتاب می فروشی و بعد با 
پول آن چهارتا می توانی یک 
کتاب بخری! بعد کتاب جدید 

که با قیمت جدید می آید 
مانند کتاب قبلی گردش ندارد. 

اگر کتاب را نداشته باشی 
مجموعه ات ناقص است و 

جنس فروشگاه جور نیست، اگر 
بیاوری سرمایه ات طولانی مدت 

قفل می شود

علی رجب زاده، 
مدیر پردیس کتاب مشهد :

چهار کتاب می فروشی و بعد با 

 سلمان باروح، 
مدیر کتاب فروشی «قلم»: 
جوان ها دیگر وارد این کار 

نمی شوند. دیگر نمی شود با 
درآمد کتاب فروشی زندگی 
کنی. تحقیق کنید ببینید از 

پارسال تا الان چند کتاب فروشی 
تعطیل شده. ما هم پارسال 

می خواستیم تعطیل کنیم. اصلا 
پسرم از کتاب فروشی رفت. 

گفت عمرم دارد
 هدر می رود

 سلمان باروح، 
مدیر کتاب فروشی «قلم»: 
جوان ها دیگر وارد این کار 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

برنامه افتتاحیه این مراسم فردا رأس ساعت ۳/۵ برگزار 

می شود.

ویراسته

برنامه افتتاحیه این مراسم فردا رأس ساعت ۳۰:٣ برگزار 

می شود.

نکته

در نشانه گذاری دقت کنیم که بجا و درست استفاده شود.

ساعت سه ونیم: ۳:۳۰

عدد سه ونیم: ۳/۵

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

بازتاب

برای آن چشم های همیشه پف کرده ...
  شـب قبلـش را بیـدار بـودم و حوالـی 

یـازده از خـواب بیـدار شـدم. پیـام کوتاه یادبود

و مختصر بود، بعد از بیست و چند سال 

هم نشـینی با کلمات عطر و بویشـان را 

می فهمـم. برایـم نوشـته بـود:«یک دفعه 

قرار بگذاریم، بنشینیم آه بکشیم» و یک 

اینـتر زده بـود و نوشـته بـود «احمدرضای 

احمـدی...». مـن از کجـا فهمیـدم کـه 

پیرمـرد پـر کشـیده؟ از همیـن «ی» آخـر 

احمدرضـا و هـمان سـه نقطه بعـدش...

مرگ شاعر جانکاه است، حالا هزارساله 

هم باشد. مرگ شاعر جانکاه است چون 

تـو می دانـی یکـی بوده کـه به جهان جور 

نگریسـته و نگاهـش بـه  دیگـری می 

گنجشـک و آب و اقاقی و اطلسـی ها نگاه دیگری بوده.

فقـط یـک شـاعر اسـت کـه از شسـتن چاقـو در حـوض 

دلشـوره می گیـرد کـه مـاه زخمـی نشـود و حجـم خنـک و 

نورانـی اش خـال برندارد!احمدرضـا احمـدی شـاعر 

شـیرین هم خاک من بود. شـعرش نسـخه ای از خودش 

و زیستش بود. کارکردی که از کلمات می کشید کارکردی 

دیگرگونـه بـود و بـه واژه ها مسـئولیت های نویی می داد.

احمدرضـای احمـدی سـال ها پیـش گفت وگویـی کـرده 

بـود و جملـه ای درخشـان داشـت کـه تعجـب کـرده بودم 

چـرا ایـن جملـه شـاهکار را گفت وگوگیرنـده تیترِ یک که 

هیـچ، سـوتیتر هـم نکـرده بـود! احمدی گفتـه بود من در 

شـعرهایم حتی سـعی می کنم شـبیه شـعرهای قبلی ام 

هـم نباشـم. بـه نظـرم آقـای احمـدی فـوت کوزه گری اش 

را لو داده بود و این جمله را نگاه تشنه بچه شهرستانی ای 

مثـل مـن از او قاپیـد و شـد کلان گـزاره رفتارهـای 

نوشتاری ام.

احمدرضا احمدی شعرش پر از اردیبهشت است و گل 

و باغچه و تنهایی... شعر احمدی تنهایی شریفی دارد 

که اتفاقا منفعل و ایسـتا نیسـت. او شـعرش زندگی اش 

بـود و تـا همیـن اواخـر هـم خـبر داشـتم که درسـت مثل 

یـک کارمنـد هشـت صبـح صبحانـه می خـورده و قبراق 

پشـت میـزش می نشسـته و شروع بـه نوشـتن و تولیـد 

می کرده است.

احمدرضـا احمـدی کاشـی خوشرنـگ و زیبایـی 

بـود در طـاق محـراب ادبیـات مـا و قطعـا نبـودن و 

نخوانـدن شـعرهایش دهـن شـعر معـاصر را گـس 

خواهد کرد.

ایـن را هـم نگویـم تـوی گلویـم غمبـاد می شـود. البته با 

دو عینـک می شـود بـه آن نـگاه کـرد. احمدرضا احمدی 

پرکشـید، روحـش هـم شـاد و قریـن رحمـت الهـی، ولی 

کسـانی را می شناسـم کـه همیـن پریشـب بعـد از خـبر 

فـوت، صفحـه شـعرهایش را فالـو کردنـد و الان سـه 

روز اسـت مخاطبـان خودشـان را زخمـی کرده انـد بـا 

شـعرها و متن ها و حرف ها و کلیپ هایش. اینکه وسـطِ 

بفرسـت برای نفر سـوم لیسـت شـیر و وسـط گفورگفور 

و سوسـماس ها هنوز شـعر این قدر زور و شـأن دارد که 

می توانـد توجـه و مقبولیـت بخـرد جـای شـکر دارد و 

نشـان می دهد شـعر هنوز نفس می کشـد. حتی شعری 

خـاص و ویـژه، چـه در فـرم و چـه در محتـوا، چـون شـعر

 احمدرضا احمدی.

 خادم

 پیـش از ایـن گزارشـی* دربـاره گرانـی کتـاب و تأثیـر 

آن بـر کتاب فروشـی های مشـهد منتـشر کرده بودیـم.گزارش

ن  یـرا مد ز  ا تـن  و  د سراغ  بـه  ش  ر گـزا ن  آ ر  د

کتاب فروشـی های شـهر - کتاب فروشـی آبان و شـهر 

کتـاب - رفتـه و وضعیـت را از آنـان جویـا شـده بودیـم. آن هـا از کاهـش 

ها از  چشـمگیر فـروش خـود و دسـت خالی بیـرون رفـتن مشـتری 

فروشـگاه بـه دلیـل قیمـت بـالای کتـاب گفتـه بودنـد و همچنیـن از 

تعطیلـی طرح هـای فصلـی تخفیـف کتـاب بـا آمـدن دولـت رئیسـی 

ابـراز تأسـف کـرده بودنـد. در ادامـه هـمان گـزارش سراغ دو تـن دیگـر 

از کتاب فروش هـای باسـابقه مشـهد رفتیـم. علی رجـب زاده، مدیـر 

پردیـس کتـاب و سـلمان بـاروح، مدیـر کتاب فروشـی قلـم، نیـز از کاهش 

تعطیلـی  و خطـر  هـا    ش و فر   ب یـه کتا رفـتن سرما   آب و    ش و فـر

کتاب فروشـی ها گفتنـد. آن هـا کـه چنـد دهـه سـابقه کار دارنـد، تأکید 

کردنـد کـه در تمـام سـال های فعالیتشـان، افزایـش قیمـت کتـاب بـه 

صورتـی کـه در یکـی دو سـال اخیـر تجربـه کرده انـد سـابقه نداشـته 

است.

معاون امور فرھنگی وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی:

چاپ هم مانند صنایع دیگر حمایت می خواهد 

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تخصیص 

حمایت های متداولی که از صنایع دیگر می شود، به صنعت 

چاپ را باعث رشد چشمگیر این صنعت خواند.

به گــزارش مهر، یاسر احمدوند که در آیین گشایش دومین 

نمایشگاه «آینده چاپ ایران» سخن می گفت، اظهار کرد: وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق ماده ۲ قانون اهداف و وظایف 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متولی صنعت چاپ کشور است 

و اهتمام دارد وظایف خود را به عنوان تولیت صنعت به خوبی 

ایفا کند، اما برای این کار احتیاج به کمک دارد و بدون حمایت 

و کمک بخش های مختلف در حاکمیت و صنف و مردم این کار 

ممکن و عملی نیست.

او افزود: ارشاد برای این کار به ارتباط نزدیک با وزارت صمت و 

حمایت مجلس نیاز دارد و از بخش های اقتصادی و مالی دولت 

نیز توقع حمایت و پشتیبانی می رود.

معاون وزیر ارشاد با بیان اینکه صنعت چاپ احتیاج به نوسازی 

ماشین آلات و تجهیزات دارد، تصریح کرد: چند سالی است که 

چاپ به دلایل مختلف از تسهیلات این صنعت بهره مند نشده، لازم 

است در این موضوع کمک های بیشتری شود و اگر حمایت های 

متداولی که از صنایع دیگر می شود، به این صنعت هم تخصیص 

پیدا کند، حتمًا رشد چشمگیری را شاهد خواهیم بود.

طرح: گوران دیواچ
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بضاعت کتاب
 و کتاب خوانی مشهد


